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این تصویر 3 روز است که در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست 
می‌چرخد؛ تابوتی کوچک بر دوش یک مرد. یک کاربر نوشته است: 
» این کــودک بایــد الان در آغــوش مــادر می‌خندید و شــیرین‌زبانی 
می‌کرد اما حالا جسمی‌ است بی‌جان در دوش مردی که باور ندارد 

باید او را به خاک بسپارد.«

تابوت‌هــای کنار هــم چیده شــده خانــواده ســاداتی که همــراه پدر 
دانشمندشــان پـَـر کشــیدند. خانــواده 5نفــره آنهــا کــه بــا 2نفــر از 
بستگانشان به شهادت رسیدند و تابوت سیدعلی که تازه راه رفتن 

و حرف زدن را آموخته بود، نماد مظلومیت این خانواده است.

مادری زیر تابوت پسرش با دســت‌هایی استوار که پیکر جوانش را 
با شــکوه بدرقه می‌کند؛ تصویر مادران شــهدا از مادر شهید باقری 
که به سختی بر مزار پســر، عروس و نوه شــهیدش می‌رفت تا مادر 

شهید ماهان ستاره.

سه‌شنبه  سه‌شنبه  1010 تیر  تیر 14041404- شماره  - شماره  94299429
کاهش زمان جذب هیأت علمی دانشگاه به 6ماه

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: به‌دلیل اعتراض استادها، زمان جذب هیأت علمی 
دانشــگاه‌ها به ‌۶ماه کاهش یافته اســت. در گذشــته، گاهی فرایند جذب یک متقاضی بیش از 2سال طول 

می‌کشید که در برخی موارد حتی به ۳سال هم می‌رسید. 

زائران اربعین بیمه می‌شوند
سیدکمال سادات، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری تهران: تمام زائران  اربعین حسینی بیمه خواهند شد 
و در طول مسیر تمام تمهیدات امنیتی و انتظامی شامل 3 محور تورهای ایست بازرسی، تمهیدات ترافیکی 

و موضوعات انتظامی تا مرز درنظر گرفته می‌شود. 

باشکوه‌تر از همیشه
هیئت‌های عزاداری با وجود تلاش دشمن برای ایجاد هراس در روزهای پس از جنگ، همچنان پررونق برگزار می‌شوند

بهزیستی

آموزش

عکس‌نوشت

 17 هزار تماس 
با مشاوران بهزيستي در جنگ

سید جواد حســینی، رئیس سازمان بهزیســتی روز یکشنبه 
در جلسه شــورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره اقدامات بهزیســتی برای همه افراد جامعه در شــرایط 
بحران، افزود: مهم‌ترین نکته اســتفاده عموم مردم از خدمات 
مشاوره‌ای، روانشــناختی و مددکاری همچنین فعالیت‌های 
داوطلبانه اجتماع‌محور بود؛ بنابراین ظرفیت ۱۴۸۰مددکاری 
در همه استان‌ها به‌ویژه استان‌های درگیر با حملات ناجوانمردانه 

شبانه‌روزی فعال بود و این خدمات به‌صورت رایگان ارائه شد.
او ادامه داد: همچنین امکان ظرفیت‌ســازی‌ شبکه داوطلبان 
روانشناس از دانشگاه‌ها، نظام پزشکی و انجمن‌های علمی که 
بتوانند درصورت نیاز به این شــبکه بپیوندند و افزایش اپراتور 
داشته باشند، به‌وجود آمد و نزدیک به ۱۷ هزار تماس داشتیم 

که ۲۵۰۰ تماس مربوط به عوارض ناشی از جنگ بود.

 مهلت ثبت‌نام كلاس اولي‌ها
تا پایان تیرماه است

رضوان حکیم‌زاده به موضوع ثبت‌نام پایه اول ابتدایی اشاره کرد 
و گفت: ثبت‌نام کلاس اولی‌ها که پیش‌تر تا دهم تیرماه تعیین 
شده بود، با هدف تســهیل امور برای خانواده‌ها تا پایان تیرماه 
تمدید شده اســت. والدین می‌توانند با مراجعه به پایگاه‌های 
سنجش سلامت و ســتادها، ثبت‌نام فرزندان خود را در مهلت 

مقرر انجام دهند.
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در 
جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیســتی به میهن عزیزمان، 
‌۲۰نفر از دانش‌آموزان عزیز کشور و شماری از فرهنگیان گرانقدر 
به فیض‌ شهادت رسیدند. حکیم‌زاده با تأکید بر تداوم برنامه‌های 
آموزشی مدارس در شرایط بحرانی افزود: برای ادامه فعالیت‌های 
تابستانی و برگزاری کلاس‌های جبرانی، سناریوهای متناسب 
با هر وضعیت طراحی و تدوین شــده اســت، حتی درصورت 
عدم‌امکان برگزاری حضوری، کلاس‌ها از طریق شــبکه شاد و 

به‌صورت تعاملی برگزار می‌شود.‌

قاب‌های مظلومیت
تا بود عکس‌های غــزه و لبنان را می‌دیدیم و قلبمان فشــرده 
می‌شد از مظلومیت انسان‌های بی‌گناهی که اسرائیل جانشان 
را می‌گرفت. حالا بعد از جنگ تحمیلی به خاک ایران، شــاهد 
همان تصاویر به شکل زنده‌تر هســتیم؛ تصاویری که هر کدام 

داغی است بر قلبمان.

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

هیئت‌هایی که جای سوزن‌انداختن نیست
شــب اول محرم همان نقطه شروعی بود که همه 
آمدند و نشــان دادند که درســت مانند روزهای 
ســخت کرونایی، دل‌کندن از هیئت معنا ندارد و 
مردم ترسی از رژیم صهیونیستی و تهدیدهایش 
ندارند. دختر جوانی که به رســم هر سال خود را 
در شب چهارم محرم به آســتان مقدس امامزاده 
علی اکبر چیذر رسانده است، از حال و هوای این 
روزهای هیئت می‌گوید: »قبل از شــروع محرم با 
خودم عهد کردم که حتی جنگ هم باشه، هیئتم 
رو برم، یه ســری فکر می‌کردن حالا که وضعیت 
کشور اینجوری شده، هیئت‌ها خلوت می‌شه اما 
خب می‌بینید که جمعیت نه تنها کم نشده، حتی 
به نظرم برای شب چهارم محرم بیشترم شده.« او 
از مداحی متفاوت ‌محمود کریمی حرف می‌زند و 
می‌گوید: » اون روضه‌ای که حاج‌محمود کریمی روز 
اول در مورد ایران خوند، نشون داد که حال و هوای 

امسال هیئت‌ها به عشق امام‌حسین)ع( و یاد 
شهیدان وطن متفاوت‌تره.«

صف‌های طولانی برای ورود به هیئت
شلوغی هیئت‌های عزاداری فقط مربوط 
به هیئت‌های بزرگ نیســت؛ هیئت‌های 
محلی هم این شــب‌های محرم، میزبان 
تعــداد زیــادی از عــزاداران هســتند. 
محمدحسین که به رســم هر سال راهی 
یک هیئت در میدان اختیاریه شده است، 
می‌گوید: »امسال 2 تا موضوع باعث شد که 
جلوی در هیئت صف طولانی ایجاد بشه، 
اول اینکه به نظر من جمعیت بیشتر شده و 
دوم بچه‌های هیئت به خاطر امنيت هيئت، 
مجبورند که با یه سری دستگاه، عزاداران 
رو بگــردن و به خاطــر همین صف‌های 
طولانی ایجاد می‌شــه. جالبه بدونید که 
هیچ کسی از این صف‌ها گله نداره، خدا رو 
شکر هر شب هم جمعیت بیشتر و بیشتر 

می‌شه.«

چراغ روضه‌های خانگی روشن است
اکسیر عشق به سیدالشــهدا)ع( تمام شهر را 
زنده کرده است.گشت و گذار در خیابان ایران 
نشــان می‌دهد که روضه‌های خانگی هم به 
سنت قدیم برگزار می‌شــوند. دیوارهای یک 
ساختمان ســه طبقه  با پرچم سیاه پوشیده 
شده است. همسایه‌‌ها که از همان اول محرم 
خانه را برای برگــزاری روضه آب‌و‌جارو کرده 
بودند، حالا در خانه‌شــان را به روی عزاداران 
حســینی باز گذاشــته‌اند. زن میانسالی که 
در گرمای ظهر خود را بــه این روضه خانگی 
رســانده اســت، از شــلوغی ایــن روضه‌ها 
می‌گوید: »شکر خدا امسال هم مهمان روضه 
امام‌حســین)ع( شــدم، من هر روز چند جا 
روضه می‌رم، یکی از یکی شــلوغ‌تره. دشمنا 
بــه خــواب ببینند که 
چراغ روضه‌های خونگی 

خاموش بشه.«

لیلا شریفگزارش
روزنامه‌نگار

در هوای داغ هفته اول تيرماه و درست يك‌روز 
بعد از آتش‌بس جنگ تحميلي اســرائيل به 
ايران، صدای نوحه در كوچه‌ها و خيابان‌های 
شهر پيچيد. مردم در عزاي امام‌حسين )ع( و 
شهداي جنگ تحميلي لباس سياه پوشيدند. 
راهي هيئت‌ها و روضه‌هاي خانگي شدند و اين 
در حالی بود كه تصور مي‌شد هراس حملات 
اســرائیل و احتمال بمب‌گذاري در جمعيت 
همان طور كــه در روز دوم جنگ در ميدان 
تجريش و بلوار كشاورز صورت گرفت، مردم 
را خانه‌نشین و هیئت‌ها را خلوت خواهد کرد 
اما ماجرا كاملا برعكس شد و حضور مردم در 
هیئت‌ها نه‌تنها کمرنگ نشده، بلکه پرشورتر 
از همیشه است. عشق به  امام‌حسین )ع(، از 

هر ترس و تهدیدی قوی‌تر است. 

روز چهارم محرم اســت و کمی دورتر از 
سردیس‌های برنزی غلامحسین بنان با 
آن عینک دودی همیشگی‌اش و فرهاد 
فخرالدینــی که لبخندی محــو دارد، 
زیر ســایه دمک‌رده بعدازظهر تابستان 
در پیاده‌راه پهنــه رودکی، نبرد حضرت 
ابوالفضل با مارد بن‌صُدیف را به ســبک 
نقاشــی قهوه‌خانه‌ای میک‌شند. سهیل 
مسیبی همراه پدرش ســعید مسیبی 
2بوم بزرگ و آسترخورده را بر پایه فلزی، 
عمود کرده و هر‌چه از رنگ و پاکک‌ننده 
و خشک‌کننده دارند، دورشان چیده‌اند. 
ســهیل، قلم‌موی تخت بــه رنگ قرمز 

آرتیســتیک می‌چرخاند و بر شال سپاه 
 اشــقیای تابلویش میک‌شد. کی گوش
به صدای نعره‌های شبیه‌خوان‌‌ابن‌زیاد که از 
میان مجلس تعزیه‌ای آن‌سوتر بلند است، 
ســپرده و گوش دیگر به خاطره صدای 
استاد محمدرضاحمیدی )از پیشکسوتان 
نگارگری( داده: »قوللر و مدبر و حتی مارکو 
گریگوریان‌شــدن مهم نیست؛ مهم این 
هنر است که نباید بگذاری رنگ ببازد.« 
با این حال، از فوت‌وفن‌گویی‌های استاد 
نخستش یعنی پدر که عمری بر در‌و‌دیوار 
شهر، نقش کشــیده و رنگ پاشیده تا از 
هنر امرار معاش کند نیز غافل نیســت. 
انگار، ‌ساز و سازگار تعزیه‌خوانان شده که 
در نوبت موافق‌خوانی، قلم‌مو به رنگ سبز 
می‌غلتاند و شمایل حضرت ابوالفضل را 

دورگیری میک‌ند.‌

رنگ‌،روایت‌،روضه
 درباره پدر و پسری که با نقاشی قهوه‌خانه‌ای

 به حماسه عاشورا ادای دین میک‌نند 

به یاد خاطرات دور و رنگی

رنگ، کاردک، قلم‌مو، ســنباده و پیستوله به همه خاطرات ســهیل، حتی دورترین آنها که 

تصاویرشان در ذهن او تار می‌نمایاند، گره خورده‌است؛ گرهی محکم که یک سر نیز در تمایل 

سهیل به قصه‌خوانی و تاریخ‌دانی دارد. تک‌فرزند است؛ »پدرم هر چه از هنر بلد بوده و هر چه 

پول داشته، صرف من کرده و هیچ‌وقت حتی آن بیشتر وقت‌هایی که از هنر درآمدی ندارم، 

پشتم را خالی نکرده‌است.« تخته چوب بلند و باریک را روی بوم )جلوگیری از تکان‌خوردن 

پارچه بوم و استفاده به‌عنوان زیردستی( جابه‌جا می‌کند و بدون اینکه 
چشم از پرده‌کشــی‌اش بردارد، ادامه می‌دهد: »مثل حالا که دهه 
نخست محرم را اینجا به نقاشی‌کشیدن مشغولم... داوطلبانه 
و به قصد ادای دین و زنده‌نگه‌داشــتن هنر نگارگری به 

سبک عام یعنی قهوه‌خانه‌ای.«

جد‌ا از شــاگردی کنار دســت پدر و گذراندن دوره‌ای کوتاه در محضر و حضور محمدرضا به اسم قهوه‌خانه‌ای، دیوارآویز خانه‌ها
حمیدی، ســهیل نقاشــی قهوه‌خانه‌ای را بیشــتر با تجربه و پژوهش آموخته است. آنقدر 
کتاب خواند، گالری رفت و در محتواهای تخصصی و مجازی سرک کشید تا دانست نقاشی 
قهوه‌خانه‌ای، مردمی ا‌ست نه درباری و گاه به ســفارش تکیه‌داران کشیده می‌شد. نشان به 
آن نشان که پای بسیاری‌شان نام سفارش‌دهنده نوشته شده‌است؛ مثلا‌ »فرمایش مشهدی 
صفر اسکندری، ســنه 1300«. اغلب نیز دیوار‌آویز قهوه‌خانه‌ها، زورخانه‌ها و گرمابه‌ها بوده 
را هم دوست دارم مانند رزم و بزم‌های تاریخی.«»البته مضامین حماسی و افسانه‌ای نقاشی قهوه‌خانه‌ای و 4شمایل اصلی پرده‌های عاشــورایی را به زیبایی ثبت کند؛ اداره شود. از همین روست که سعی دارد 72مجلس، 366صورت و سهیل آرزو دارد این هنر رو به زوال، میخکوب همه دیوارها از خانه تا 

عشق بدون مرز 

چند روز قبل از رسیدن تاســوعا یک کارت دعوت شیک و 
مرتب برایشان می‌فرســتند: »هم‌اکنون نیز عاشورا کانونی 
اســت که میلیون‌ها دایره‌ مختلف از ارزش‌ها، احساس‌ها، 

خردها و اراده‌ها بر گــرد آن می‌چرخد و پرگاری 
است که عشق را ترسیم می‌کند... بدین‌وسیله 

از شــما اقلیت محترم دعوت می‌شــود 
جهــت شــرکت در مراســم معنــوی 
تاســوعای حســینی و دیدار شما، در 
هیئت ثارالله حضور به هم رســانید...« 
آنها هم دعوتشان را رد نمی‌کنند و شب 
عاشــورا به هیئت می‌آیند تا به همدلی 

هموطنان مسلمان‌شــان حرمت بگذارند. 
خوب هم می‌دانند که در یک ضیافت 
شام معمولی شرکت نمی‌کنند و در 
این هم‌سفر‌گی عاشــورایی آنها با 
مسلمانان حکمت‌های ارزشمندی 

نهفته است. 

روز مهمانی

از شب اول تا شــب تاسوعا سفره‌های 
هیئت خودمانی اســت و یک شب برای 

عزاداران دمپختک می‌پزند و شــب دیگر کشــک‌بادمجان. 
یک شــب هم آبگوشــت درســت می‌کنند و کاســه‌های 
آبگوشت‌خوری و نان تافتون را وسط سفره می‌گذارند تا هر 
کس از این سفره لقمه‌ای به تبرک بردارد، اما ظهر روز تاسوعا 
تدارک ناهارشان متفاوت است و سعی می‌کنند برای مهمانان 
عزیزی که از چند روز پیش از طریق توزیع کارت در کنیسه‌ها 
و کلیساها و مدارس ویژه اقلیت‌ها دعوت شده‌اند و سر ظهر 
روز تاسوعا از مجیدیه و تهرانپارس و ویلا و نارمک 
خودشان را به میدان هفتم‌تیر می‌رسانند تا 

ناهاری مناسب تدارک ببینند.

کی پدربزرگ مهربان

سر یک سفره نشاندن اقلیت‌های دینی 
و سوگواران شیعه‌مذهب ایرانی در ظهر 
تاســوعا تنها تدبیر خلاقانــه حاج‌عبدالله 
اقبالی برای پویایی هیئت ثارالله نیست 
و این پیرغلام سفیدموی دنیادیده 
عــادت دارد در ایــن هیئت نقلی 
جمع‌و‌جور کارهایی بزرگ انجام 
دهد و برگزاری نخســتین شب 
شعر عاشــورایی تهران و تأمین 
جهیزیه صدهــا دختر دم‌ بخت از 
قدم‌هایی اســت که او برای ایجاد 
حس تعلق جوانان به هیئت برداشته 

است.

ارامنه ، هیئت ثارالله، میدان هفتم‌تیر، ظهر تاسوعا 

رابعه تیموریزندگی
روزنامه‌نگار

سحر جعفریان‌عصر گزارش
روزنامه‌نگار

مجلس تعزیه پایان یافته و آنها که ب‌کوکالِ نمایش، ترومبون و درام می‌نواختند، حالا آرام‌آرام سازهایشان را جمع میک‌نند. خنکای دمک‌رده بعدازظهر تابستان به نسیم ملایم غروب تیرماه رسیده و پدر 
و پسر نقاش نیز توانسته‌اند آنطور که انتظار داشته‌اند، در تکمیل تابلوهایشان پیش بروند. سهیل با دستمال نخی، رنگ‌های ماسیده به دستش را پاک میک‌ند؛ »نقاشی قهوه‌خانه‌ای نباید فراموش شود... 
چون قصه و نقالی دارد... چون ایرانی‌ است و سرمنشأ خیلی هنرهای دیگر.« سعید اما هنوز دست از کار نکشیده و سرگرم پرکردن رنگ پس‌زمینه در گوشه سمت چپ تابلوست. تعزیه‌خوانان از کنارشان 

عبور میک‌نند. برخی می‌ایستند و هنرمندی سهیل و سعید را برانداز میک‌نند و برخی‌شان »خداقوت« می‌گویند و می‌روند تا فردا که دوباره دست‌بهک‌ار آیین‌های مذهبی با نمایش و نقاشی شوند.
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